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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريـــــه  هــيـــــئت 
دكتر ايرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
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دكتـــر حميدرضـــا جيحانـــی، دانشـــيار دانشـــگاه كاشـــان
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــيار  كلانتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ايران
دكتر غلامحســـين معماريان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ايران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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قابوس نامۀ معماری ایران؛ 
بازخوانی مفاهیم و كاركردهای گنبد قابوس 

جعفر طاهری*
عبدالمجيد نورتقانی**

چكیده
هدف اين مطالعه، تحقيق دربارۀ خاستگاه، مفاهيم و كاركردهای صوری و نمادين گنبد )برج( قابوس بر پايۀ تفسير و 
تأويل كتيبۀ ده بخشی آن است. اين تفسير تاريخی ادبی تازه به بررسی فضای تاريخی شكل گيری بنا، بازخوانی برخی 
مفاهيم كتيبۀ بنا با روش لغت شناسی و مقايسۀ آن با كتيبۀ برخی برج مقابر ايران می پردازد. يافته های اين مطالعه نشان 
می دهند كه قابوس بن وشمگير برای تثبيت حكمرانی خود، درست پس از زوال سامانيان و اعلان قدرت در برابر 
حكمرانان قدرتمندی چون آل بويه و ديگر معارضان، نماد اقتدار يا منشور حكمرانی خود را در مسير گرگان ]قديم[ به 
خراسان برافراشت. قصد اصلی قابوس از ساخت اين بنا، فراتر از كاركرد تدفينی، پايه گذاری يادبودی جاودانه از فضايل، 
شكوه و در واقع جاه طلبی خود بوده است. به تعبيری، گنبد قابوس نمادی از تحكيم قدرت و اقتدار قابوس در عرصۀ 

سياسی، و كمال و برتری او در ادب و هنر بوده است. 

كلید واژه ها: 
برج  مقبره، زياريان، قابوس بن وشمگير، قصر عالی، كتيبه، گنبد قابوس.

j.taheri@um.ac.ir  ،استاديار، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، نويسندۀ مسئول *
** استاديار، دانشكده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان
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پرسش  پژوهش
خاستگاه، مفاهيم و كاركردهای صوری و نمادين گنبد قابوس چه بوده است؟

مقدمه 
در واپسين سال های سدۀ چهارم هجری، قابوس بن وشمگير كاخی بلند را پی افكند و بر اين بنا كه به گنبد قابوس 
شهره شد، آجرنبشته ای كوتاه پديد آوردند كه تفسير و تأويل ادبی تاريخی اين كتيبه، زوايايی از علل وجودی، مفاهيم 
و كاركردهای اين بنای خاموش را بازگو می كند. دو رديف نوار كتيبۀ ده بخشی اين بنا تنها نقوش تزيينی هستند كه 
می تواند از شرح حال بنا و مؤلفان آن پرده بردارد. يكی از وجوه تمايز گنبد قابوس در قياس با ديگر مقابر و بناهای 
همتای آن جز بلندمرتبگی و زبان كتيبۀ آن، عنوان و يا عبارت يگانۀ »هذا القصر العالی« در بالای درگاه بناست 
)تصوير 4(. اين تركيب با نام مشهور بنا و آن  چيزی كه در غالب متون تاريخی و بناهای هم خانوادۀ آن در شمال ايران 
مرسوم است، متفاوت است. در اين مقاله، بر پايۀ گزارش های تاريخی و تفسير كتيبۀ بنا نشان داده می شود كه گنبد 
قابوس نه تنها به قصد تدفين قابوس، بلكه بيش از پيش نشانه و يادبودی از فضايل، اقتدار و جاه طلبی اوست كه پس 
از سركوب معارضان و تثبيت حكمرانی او ساخته شد. در واقع اين بنا نمادی از بلندپروازی های قابوس بن وشمگير در 
عرصه های سياسی، ادب و هنر پس از سامانيان و اعلان استقلال و تحكيم قدرت سياسی و قدبرافراشتن نمادين او 

در برابر سيطرۀ آل بويه و ديگر معارضان بر بخش هايی از ايران است.       
گنبد قابوس )397ق/ 1006ـ1007م( با ارتفاعی بيش از 52 متر بر فراز تپه  ای مصنوعی به ارتفاع 10 متر در 
دوران دوم حكومت قابوس بن وشمگير )حك: 366ـ371 و 388ـ404/403ق( ساخته شد. اين بنا منحصربه فردترين 
برج مقبره و يا برج يادبود بازماندۀ معماری ايران است كه بيش از يك هزار سال پابرجا مانده است.1 متأسفانه معماری 
بلندپروازانۀ اين بنا در عين سادگی، تنهايی و اقتدار آن در دشت گرگان، به همان اندازه كه در كانون توجه ناظران 
و تحسين جهانی بوده، مورد مداقۀ دانشوران نبوده است. آثار و گزارش های تاريخی معدود، سادگی و تنهايی اين 
يگانه بنای بازمانده از شكوه عصر ايرانی مآبی، بر ناشناخته و مرموز بودن اين تنها بنای كامل روزگار زياريان در شمال 

ايران ]شهر گنبد كاووس[ تا به امروز افزوده است. 
تحقيقات دربارۀ گنبد قابوس در سه حوزه قابل طبقه بندی هستند: 1. زمينه های تاريخی ساخت بنا، 2. روش ها 
و فنون ساخت،2 3. ماهيت و ابعاد نمادين، كاركردی، نشانه  ای،3 نجومی )تقويمی و گاه شماری( و ريخت شناسی بنا. 
اين بنا را نخستين بار، ارنست ديتس و مكس فن برِخُم در كتاب بناهای يادبودی خراسان )Diez 1918( بررسی 
 Adle( مورد بررسی مجدد و كاوش قرار گرفت. عدل و ملكيان شيروانی )كردند و بعدها توسط آندره گدار )1387
خاستگاه  جمله  از  بنا  اين  به  نيز   )1394( بلر  و   ) Kleiss 1982( and Melikian-Chirvani 1972(، كلايس 
ماهيت  و  تاريخی شكل گيری  زمينه های  بررسی  عالمانه ترين  و  مفصل ترين  پرداختند.  آن  كتيبۀ  مفاهيم  و  فرمی 
 .)Michailidis 2007( برج مقابر شمال ايران به ويژه اين بنا تا به امروز، رسالۀ دكتری ميكائيليديس بوده است
 .)Cristoforetti 2016( كريستو فورتیّ نيز كاركردهای مورد ادعای نجومی و تقويمی اين بنا را بررسی كرده  است
به تازگی مؤذن زاده كلور )1397( بار ديگر معماری روزگار زياريان، كاركرد و معنای اين بنا را دست مايۀ بازخوانی و 

تفسير قرار داده است.
از ديگر موضوعات مهم مورد توجه  با برج مقابر آن روزگار،  ارتباط آن  كاركرد و ريخت شناسی گنبد قابوس و 
 Michailidis( »دانشوران بوده است. هرچند »اين بنای فوق العاده بزرگ همواره به عنوان مقبره شناخته شده است
281 ,2007( در خصوص اين كاركرد اتفاق  نظر قطعی وجود ندارد. آندره گدار كه به تفصيل اين بنا را بررسی كرده، 
با بنا نهادن استدلال های خود بر پايۀ گزارش های  مكرّر تاريخی دربارۀ اين بنا، آن را مدفن قابوس دانسته است 
)گدار 1387، ج. 3: 1182(. با وجود اين، الگ گرابار اين فرض را طرح كرد كه شايد اين برج هرگز به قصد مقبره 
 بودن ساخته نشده و همانند برج های غزنوی در سمت شرق با كاركرد نامشخص، بيشتر نماد پيروزی بوده است 
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)Grabar 1966, 44(. همو و اتينگهاوزن بار ديگر يادآور شده اند كه در اين بنا نشانی از مقبره ديده نمی شود و 
به يك  يا دگرسانی خيمه و چادر  يادبودی مزدايی و  آثار  را در بعضی  پيشنهاد داده اند كه می توان منشأ فرم آن 
بنای معماری دنبال كرد )اتينگهاوزن و گرابار 1394، 304(. به گفتۀ هيلن براند تشخيص مفاهيم مرتبط با هريك از 
شكل های آرامگاهی، مستلزم بررسی در حوزۀ شمايل نگاری4 در معماری اسلامی است كه به طور وسيعی ناشناخته 
مانده است. ضمن اينكه معتقد بود كه مقابر اوليه نظير مقبرۀ سامانی و گنبد قابوس جز برای نگاهداشت ياد متوفی، 
برای مصارف ديگر از نظر موقعيت مناسب نبودند )هيلن براند 1387، 278(. او ريشه های معماری تدفينی سده های 
ميانۀ ايرانی را محتملًا در عناصر زرتشتی و تركی می داند. قرارگيری مقابر روی تپه ها و در فضايی باز تداعی كنندۀ 
دخمۀ زرتشتيان يا برج خاموشی است. همچنين برج هايی چون ميل رادكان شرقی نيز با پس زمينۀ بی انتهای بيرون 
شهر، نمونه های صريح تری از ترجمان آجر در ارائۀ يك چادر شاهانۀ تركی با بام مخروطی است )همان، 273ـ275(. 
اما ولفرام كلايس )1982( نظری كاملًا متفاوت دارد. او برج مقبرۀ اينانج يا بنای نقاره خانۀ شهر ری را خاستگاه اصلی 
فرم گنبد قابوس دانسته است )به نقل از مؤذن زاده 1397، 314(. ميكائيليديس نيز معتقد است به رغم آنكه كتيبۀ 
برج مقابر شمال ايران به وضوح كاركرد تدفينی اين آثار را نشان می دهند ، هيچ بقايايی از اجساد در آن ها وجود ندارد. 

.)Michailidis 2007, 280-283( اين بدان معناست كه كاركرد اين بناها چيز ديگری غير از تدفين بوده است

پيشينۀ تحقيق دربارۀ گنبد قابوس و چشم انداز وسيع تحقيق در برج های يادبود ايران هنوز در آغاز راه است؛ با 
وجود اين، اين بنا به عنوان نخستين ميراث اين گونه از بناها به اندازۀ كافی يگانه است كه بتواند نقطۀ عطف پژوهش 
قابوس5  گنبد  ثبت جهانی  با  نظر می رسد  به  و شورانگيز شود.  پرابهام  دوران  اين  و  اين حوزه  معماری  تاريخ  در 
)2012م( و تداوم كاوش های باستان شناختی در هيركانيا و شهر قديم گرگان، اين اثر را به عنوان شاهكار معماری 
عصر نوزايی فرهنگ و تمدن ايران دورۀ اسلامی، دوباره به كانون توجهات بازگردانده است. در مطالعۀ پيش رو 
برخلاف روش های بررسی تاريخی كه به ويژگی های اثر معماری، روش ساخت و مقايسۀ آن در زمينۀ تاريخی مقابر 
اوليۀ اسلامی می پردازند، وجوه مفهومی و كاركردی شكل گيری بنا در فضای تاريخی آن بررسی می شود. همچنين 
از روزنۀ بازخوانی كتيبۀ اين بنا با روش فقه اللغه، تبارشناسی واژگان و معنی شناسی متون كلاسيك چون قرآن و 
شاهنامه، ماهيت، مفاهيم، كاركردها، پيام ها و انگيزۀ برپايی اين بنای باشكوه و مرموز تفسير می شود. اين تفسير 
برای شناخت عميق تر  تاريخی  و  تأويلی، معنی شناختی  قابوس مستلزم همراهی روش های  بنای گنبد  از  تاريخی 

انديشه های حاكم بر فضای فرهنگی، سياسی و صنفی مؤلفان آثار معماری و هنرهای وابسته است. 

تصوير 2: منظرۀ عمومی گنبد قابوس )از جهت شمال( روی تپۀ مصنوعیتصوير 1: نمای ورودی گنبد )برج( قابوس
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1. فضای تاریخی شكل گیری گنبد قابوس
گنبد قابوس نخستين ميراث از سلسله  برج های يادبود ايران است كه به فرمان قابوس بن وشمگير بر مسير گرگان قديم 
]كه اعراب جرجان گويند[ به خراسان ساخته شد. اما چه چيز باعث شد كه او به ساخت چنين بنای رفيع و عظيمی 
مبادرت نمايد كه تاكنون بسيار جسورانه و منحصربه فرد بوده است؟ يافته های باستان شناسی نشان می دهد گنبد قابوس 
آن گونه كه به نظر می رسد تنها نيست. اين يافته ها آثار و بقايايی از گرگان قديم، ديوار دفاعی گرگان و تعداد زيادی 
از تپه های باستانی را در حوالی بنا آشكار كرده است )نك: كيانی و مرتضايی 1386؛  Sauer 2013(. مضاف بر اينكه 
مسيرهايی در شهر گرگان كه به گنبد قابوس منتهی می شوند، حكايت از قرارگيری بنا در بستری تاريخی دارد كه بقايای 
آن در حال آشكار شدن است.6 از طرفی به رغم فقدان هر گونه اشارۀ صريح يا تلويحی مبنی بر اينكه نيّت اصلی قابوس 
از ساخت بنا آرامگاه بوده، كشف بقايای اجساد انسان ها در محوطۀ گنبد قابوس، محتملًا شاهدی بر قرارگيری گنبد 
قابوس در قبرستان حاشيۀ گرگان قديم است؛7 هرچند در صورت تأييد وجود قبرستان در اين منطقه، مطالعات تكميلی 

برای تقدم يا تأخر ايجاد اين قبرستان نسبت به ساخت گنبد قابوس ضروری می نمايد.

)Schmidt 1940, plate 64( تصوير 3: تصوير هوايی گنبد قابوس در سال 1316ش/ 1937م

دربارۀ كاركرد و علت وجودی اين بنا گزارش های مهم و مورد استناد تاريخی وجود دارد: بسياری از مورخان از 
جمله عُتبی، بيهقی )1350، 581(، سمعانی، ابن عمرانی، ابن اسفنديار و ديگران، كاركرد اين بنا را تربت يا مدفن )قبّه( 
قابوس ذكر كرده اند.8 در تاريخ يمينی )ح 411ق( و به پيروی از آن در تاريخ طبرستان )ح 613ق( آمده است: 1. »و 
واروهُ فی مقبره كان ابتناها لنفسه بظهر جرجان، علی سمت خراسان« )عتبی 1429، 533(. 2. »او ]قابوس[ را در 
»قبّه]ای[« كه به ظاهر ]ربض يا بيرون شهر[ جرجان بر راه خراسان ساخته بود دفن كردند« )ابن اسفنديار 1320، ج. 
2: 15؛ جرفادقانی 1345، 350(. سمعانی )وفات: 562ق( نيز كه بنا را ديده بود می گويد كه بر مدفن قابوس، شهره 
به »قبۀ قابوس«، نوشته  اند: »هذا القصر العالی للأمير شمس المعالی ... 9« )سمعانی 1382، ج. 10: 286ـ287(. اما 
در تمام گزارش های تاريخی، تنها ابن عمرانی )وفات: 580ق( است كه كتيبۀ سردر بنا را »القبر العالی« می خواند و 
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می نويسد: »امير قابوس در سال 404ق درگذشت. او را در تابوتی شيشه ای مملو از داروی صبر نهادند و تابوت را 
با زنجيرهايی از همان قُبه ای آويختند كه اكنون تربت اوست«10 )ابن عمرانی 1419ق، 185(. اگر پذيرفته شود كه 
يكی از اهداف قابوس ساخت مقبره خود بوده، پذيرفتن اينكه خود نام »قبر« بر آن نهاده، دشوار است؛ زيرا استفاده 
از واژۀ »قبر« در كتيبۀ هيچ يك از مقابر ايران كه بانی در زمان حياتش دستور ساخت بنا را داده، سابقه ندارد )نك: 
بلر 1394(. گذشته از اينكه تركيب ناياب و بی مسمّای »القبر العالی«، كه شايد ناشی از ثبت نادرست كاتب )كاتبان( 

است، بنا بر آنچه در ادامه خواهد آمد، هيچ سنخيتی با جايگاه و شخصيت سياسی و ادبی امير قابوس ندارد. 
هرچند گزارش های تاريخی از گنبد قابوس كلی بوده و كاملًا قابل اتكا نيستند، نمی توان اهميت آن ها را در 
نقطۀ  انگاشت.  ناديده  آمدن آن ها  پديد  بنا و دلايل چنين گزارش هايی در دوران  اين  ناشناختۀ  ابعاد  آشكارسازی 
اشتراك بسياری از گزارش ها، شخصيت ]ويژۀ[ قابوس و مرگ اوست كه می تواند آغازگر مباحث اين مقاله باشد. 
از آنجا كه اين بنا به دستور مستقيم قابوس و در زمان حياتش ساخته شده و همواره با نام منقوش او بر كتيبۀ بنا 
قرين بوده است، بازخوانی شخصيت بنيان گذار، فضای تاريخی تكوين بنا می تواند بخشی از پيام های مورد نظر بانی، 

مفاهيم و كاركردهای پنهان گنبد قابوس را آشكارتر كند. 

تصوير 4: عبارت »هذا القصر العالی« بر سردر ورودی گنبد قابوس قبل از مرمت در سال 1308ش/ 1929م
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گنبد قابوس به مناسبت نام و فرمان امير شمس المعالی قابوس بن وشمگير مكتوب بر كتيبۀ بنا، همواره با نام بانی 
آن قرين بوده است. نام قابوس نه به واسطۀ اين برج، بلكه در دورۀ حياتش به عنوان يكی از عالمِ ترين و مقتدرترين 
حكمرانان ايرانی، جايگاه ويژه ای نزد خواص و عوام داشته است. مورخان از مرتبه و فضايل بالای قابوس در ادب، هنر، 
دانش و حمايت او از اصحاب علم و هنر سخن گفته اند. او در عصر خود، اديب و حكيم و شاعری هنرمند )خوشنويس( 
از نويسندگان قديم، داد سخن در  بيرونی در مطلع كتاب تقديمی خود به قابوس، به سنّت بسياری  و منجم بود. 
اوصاف و فضايل و مناقب او سر داده است )بيرونی 1363(. ثعالبی در وصف شعرای طبرستان، قابوس را مخزن عدل 
و احسان و بسط دهندۀ دانش خوانده كه اوصافش در بلاغت و نظم و نثر در عبارات نمی گنجد )ثعالبی 1983، ج. 4: 
67(. جرفادقانی هم گويد: »شمس المعالی بسمت عدل و رأفت و انصاف و معدلت آراسته بود و بر اهتمام بحال رعيت 
و اعتنا بمصالح زيردست حريص و در فنون علم و آداب متبحّر، و در جميع ذرابت ]تيزی[ شمشير و ذلاقت ]فصاحت[ 
قلم متفرّد« )جرفادقانی 1345، 245(. در مقابل، گفته شده كه قابوس دركارهايش همواره استبداد و استقلال رأی 
 Bosworth پاسخ رد به درخواست عضدالدوله برای تسليم فخرالدوله11[ نشان می داد )عنصرالمعالی 1395، 235؛[
او  اقتدارطلبی   با وجود همۀ فضايل قابوس، درشت خويی، خشونت، جاه طلبی و  540 ,2002(. در واقع نويسندگان 
)در آخر كارش( را كه سبب مرگش شد، از ياد نبرده اند )عنصرالمعالی 1395، 100؛ ابن اسفنديار 1320، ج. 2: 13؛ 
جرفادقانی 1345، 347؛ ميرخواند 1339، ج. 4: 79ـ82(. تا آنجا كه تندخويی و كژخلقی او سبب می شد اندك لغزش 
را به سخت ترين مجازات كيفر دهد و گرايش های ضد شيعی و ضد معتزلۀ او و سازش با خلفا نزد طوايف گيل و ديلم 

موجب مزيد نارضايتی از حكومت وی بود )زرين كوب 1367، 407(. 
با اين اوصاف و تفاسير، قابوس جميع اضداد بود. او كه در نثر و بلاغت عربی يكی از سرآمدان زمان خود و شيفتۀ 
زبان عربی بود، شيفتۀ پيشينۀ باستانی فرهنگ ايرانی هم بود. او كه به خشونت و خونريزی شهره بود، روح و قلمی 
هنردوست و هنرمندانه داشت. قابوس كه در فقه حَنَفی صاحب نظر بود، به  گفتۀ سنايی )5 ق( »در نكوهش اصحاب 
دعوا« فردی عالم )فقيه( و در عين حال جاه طلب بود كه همين خصيصه، او را جهنمی ]كنايه از هلاكت به سبب 
جاه طلبی[ نمود: »فقه خوان ليك در جهنم جاه/ همچو قابوس وشمگير مباش.« به نظر می رسد بخشی از اين تناقضات 
در كيفيات روحی قابوس، متعلق به دو دورۀ متفاوت حكومت او باشد. بدين معنا كه غالب اين فضايل در دوران اول 
حكومت قابوس بر او مستولی بوده و در تبعيد به كمال رسيده است. اما در دوران دوم حكومتش، او پس از هجده سال 

دوری اجباری از ديار و حكومت و به رغم بسياری از فضايل و مناقب، راه سوءظن، برتری طلبی و اقتدارگرايی سپرد. 
ميكائيليديس بر آن است كه معماری برج قابوس را می بايست نخست يك برنامۀ وسيع ترِ مشروعيت بخش در 
سياست، ادب و هنر و عرصه های ديگر در نظر گيريم )ميكائيليديس 1394، 149(. در واقع قصر بلند قابوس، نمادی از 
بلندپروازی ها و مشروعيت بخشی اصلاحات قابوس در سياست و حوزه های فرهنگ )ادب و هنر( است؛ احيای روحيۀ 
ايرانی مآبی كه توسط سامانيان در سدۀ سوم هجری آغاز شد و به طرق مختلف توسط باونديان، بويهيان و زياريان 
و حكمرانانی چون قابوس بن وشمگير در حوزه های مختلف ادبی و هنری پی گرفته شد و سدۀ چهارم را به عصری 
ايرانی بدل ساخت.12 از طرفی، ميكائيليديس می گويد كه شكوه و عظمت گنبد قابوس با آنچه منابع دربارۀ قابوس 
می گويند كاملًا تطبيق می كند )Michailidis 2007, 296(. شواهد موجود در اين مطالعه نيز اين اظهار نظر را تأييد 
می كنند؛ زيرا اين بنای باشكوه از نظر صورت )فرم( و محتوا در وهلۀ نخست نمادی از بلندپروازی قابوس بن وشمگير 
و مجسمه ای نمادين از اوست. در وهلۀ دوم ايجاد چشم انداز بلند برج قابوس كه بر همۀ دشت اشراف دارد، قدرت نمايی 
]در برابر ديگر معارضان و حكمرانان[، هيبت، شوكت، سلطه و نظارت قابوس را بر محيط اطراف تداعی می كند. جالب 
آنكه گرابار هم كه گنبد قابوس را بيشتر نماد پيروزی می دانست )1966(، در مقالۀ  محققانۀ ديگری، بيشتر بناهای 
عظيم معماری اسلامی چون ارك ها، قلعه ها و قصرها را از حيث كاركرد اجتماعی و شخصی، بازتابی نمادين از قدرت، 
تظاهر و خودنمايی ]بانيان آن ها[ می داند )Grabar 1978, 65(. بلوم هم با استشهاد از مناره مسجد تاريخانه دامغان 
به درستی می گويد كه سفارش دهندگان ايرانی آثار معماری در اواخر سدۀ دهم و اوايل يازدهم ميلادی، منارۀ مسجد يا 
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مقبره را وسيله ای برای نمايش قدرت قرار می دادند )بلوم 1394، 143(. اين رويكرد نمادين به همراه اين موضوع كه 
»تخت و كرسی های بارگاه پادشا هان ساسانی نماد مهم مقام سلطنت و نه تنها نشانۀ ثروت و تجمل، بلكه نماد مقام 
والا13 نيز بوده است« )شاكد 1393، 242(، شايد بتواند علت و خاستگاه شمايل نگارانۀ قرارگيری گنبد قابوس بر فراز 

صفه يا تپه  ای مصنوعی را به مثابۀ نمادی از تخت و كرسی پادشاهی بيان نمايد. 
به نظر می رسد اصلاحات در عرصۀ سياسی يا تغيير مواضع سياسی قابوس در درجۀ اول برای تثبيت قدرت و به 
رخ كشيدن عظمت و شكوه خود در مقابل معارضان و مدعيان قدرتمند ]شيعی[ چون آل بويه است كه زياريان بر سر 
ايران با ايشان در مبارزه بودند.14 برای اين مدعا شواهد تاريخی وجود دارد. قابوس در دوران حكومتش غالباً در جنگ 
و منازعه به سر برد. »در حدود 387ق كه هنوز قابوس در نيشابور اقامت اجباری داشت، كار سامانيان روی به زوال 
نهاد؛ در اين زمان قابوس خود به تدبير كار خويش و تكاپو برای بازپس گرفتن قدرت برخاست« )جرفادقانی 1345، 
228؛ سجادی 1393، 314(. با زوال امپراتوری سامانی، او پس از هجده سال ماندن در خراسان و در پناه سامانيان، 
در سال 388 هجری دوباره به تخت نشست. او تلاش نمود برای رجزخوانی در مقابل آل بويه بنيان مودت با سلطان 
محمود )حك: 387ـ421ق( برقرار كند )زرين كوب 1367، 404 و 406(. سال395ق مصادف با فروپاشی حكمرانی 
زوال يافتۀ سامانيان با مرگ اسماعيل بن نوح شهره به منتصر است كه مقبرۀ او ميان مردم به نام مقبرۀ علم بردار يا 
علمدار مشهور است )هروی 1382، 470 و 471؛ بلر 1394، 150(. دو سال بعد يعنی 397ق كه همان سال آغاز ساخت 
گنبد قابوس است، آخرين اتفاق مهم دوران حكومت قابوس رخ داد. در اين سال، اسپهبد شهريار باوندی كه زمانی 
مصاحب قابوس در خراسان بود و طغيان كرده بود، اسير و در زندان قابوس درگذشت يا توسط او كشته شد. با مرگ 
اين شهريار، قابوس به حكمرانی طبقۀ اول از ملوك باونديه يعنی باونديه كيوسيّه پايان داد )مهرآبادی 1374، 125(. 
به طور خلاصه، رو به ضعف نهادن آل بويه، فروپاشی سامانيان )395ق( و پايان طبقه اول ملوك باونديه )397ق( و 
در نتيجه، سيطرۀ قابوس بر گرگان، طبرستان و مملكت گيلان، مهم ترين و آخرين وقايع مهم روزگار قابوس پس از 

سال ها دربه دری، منازعه و كشمكش سياسی بوده است. 
مقايسۀ تاريخ حوادث مهم آن دوران و تاريخ ساخت گنبد قابوس به دو تقويم قمری و شمسی يزدگردی در چهار 
قاب كتيبه می تواند جالب توجه و گره گشا باشد. دو نظر متفاوت دربارۀ تاريخ كتيبه ]397ق[ وجود دارد: گدار بر پايه 
خوانش متن كتيبه )نك: بخش 6 و 7 كتيبه(، اين تاريخ را بی ترديد سال آغاز فرمان ساخت بنا )گدار 1387، ج. 3: 
1185( و مؤذن زاده اين تاريخ را به ظنّ قوی تاريخ پايان ساخت بنا می داند )مؤذن زاده كلور 1397، 318(. با نگاهی به 
حوادث روزگار قابوس، منطقی است كه اقدام به ساخت چنين بنای عظيم و منحصربه فردی تنها در زمان فراغت قابوس 
از منازعات سياسی و تثبيت قدرت می توانست امكان پذير باشد؛ و اين فراغت عملًا در سال 397ق برای او دست داد. 
بنابراين قابوس در اين سالِ سرنوشت ساز پس از فروپاشی حكومت سامانيان، ضعف آل بويه و در نهايت، شكست شهريار 
باوندی، دستور برپايی عَلمَِ تثبيت حكومت خود يعنی برج قابوس را به عنوان نمادی از اقتدار، استقلال، پيروزی و تداوم 
ميراث پرشكوه شاهان ايرانی صادر كرد.  اختصاص چهار بخش كتيبه )ده بخشی( در قالب دو تاريخ قمری و شمسی نيز 

حاكی از اهميت ثبت اين تاريخ كليدی ـ اهميتی بيش از زمان آغاز ساخت بنا ـ برای قابوس داشته است. 
از زمينه و فضای تاريخی  بنا، شواهد ديگری  اين  بازخوانی كتيبۀ منحصربه فرد  با  ادامه كوشش شده است  در 

شكل گيری گنبد قابوس و آزمون سخنان فوق برای راهيابی به درون مفاهيم و كاركردهای بنا گشوده شود. 

2. بازخوانی كتیبۀ قصر بلند قابوس 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 2. هذا القصر العالی 3. للأمير شمس المعالی 4. الامير ابن الامير 5. قابوس . 1

بن وشمگير 6. امر ببنائه فی حياته 7. سنه سبع و تسعين 8. و ثلثمائه قمريه 9. و سنۀ خمس و سبعين 
10. و ثلثمائه شمسيه15.

اگرچه دانشوران كتيبۀ گنبد قابوس را بررسی كرده اند، به نظر می رسد مفاهيم نهفته در آن هنوز ناشناخته مانده 
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است. ازاين رو برخی پيشنهادات كه در ادامه خواهد آمد تا حدودی فرضياتی نيازمند تحقيق تفصيلی هستند. از نخستين 
وجوه تمايز اين كتيبۀ كوفی ساده با كتيبه های مقابر پس از خود در شمال البرز، كه تلفيقی از زبان عربی و پهلوی را 
به كار برده اند، استفادۀ تنها از زبان عربی است. هرچند زبان كتيبه های رسمی و فاخر ايران آن دوران عربی بود، اما اين 
مورد از آنجا عجيب می نمايد كه از علايق زياريان و قابوس به فرهنگ و تمدن ايران پيش از اسلام و نسََب باوندی 
او آگاهی داريم. ظاهراً قابوس تلاش نمی كند كه روحيۀ ايرانی خاندان خود را در اين بنا جز استفاده از تاريخ شمسی 
يزدگردی پس از تاريخ مرسوم اسلامی چندان به رخ بكشد. بلكه برعكس تكرار كتيبۀ عربی بالای درگاه در قاب های 
زير گنبد رك، نشان از ميل وافر او به اين زبان دارد. در خصوص تبحر قابوس در نثر و نظم عربی بسيار گفته اند؛ 
چنان كه زرين كوب دربارۀ تأثير محيط و زمانه در سير تحول حكام محلی آل  زيار، اين تمايز زبانی را اين گونه شرح 
می دهد: »اين تحول در نزد آل  زيار، در وجود مرداويج از احساسات ضد عربی16 آغاز شد و در وجود قابوس به اوج  
عربی مآبی منجر گشت« )زرين كوب 1367، 412(؛ هرچند به نظر نمی رسد كه اين عربی مأبی بيش از تمايل و تبحر 

به نثر و نظم عربی، كه قابوس شيفته و سرآمد در آن بود، بوده باشد.
شيلا بلر با توجه به هنر قابوس در خوشنويسی پيشنهاد می كند كه شايد متن كتيبه ساخته پرداختۀ خود قابوس باشد 
)بلر 1394، 105(. اين نظر نه تنها به دليل هنرمندی قابوس صحيح به نظر می رسد، بلكه ساختار مسجع متن كتيبه 
و خلوص بنا با نثر بی حشو و زوايد و قصار او در كمال  البلاغه17 قابل تطبيق است. برای مثال قابوس در رسالۀ »فی 
وصف العالم و ذكر تكوّنه« و بخش ششم كتيبه از ادبيات مشتركی بهره می برد. فعل، »امر ببناء: فرمان داد به ساخت« 
]مقايسه كنيد با متن زير[، اسلوب رسمی پايه گذاری غالب كتيبه هاست كه در تمثيل زير از رسالۀ قابوس آمده است:  
ور و  »ان العالم .... فانه صُنعٌ واحد. و نظامٌ واحد. و مثالهُ مدينه يأمُرُ أميرٌ ببنائها جامعهً لكلِّ ما يحتاجُ إليه فيها من الدُّ

كَكِ و الأسواق و الحوانيت و الخانات و غيرِها من المصنوعات« )اليزدادی 1341، 93 و 94(.18     القُصور والسِّ
بنا بر مبنای تبارشناسی واژگان و خاستگاه های محتمل اين كلمات در متون كلاسيك تفسير  در ادامه، كتيبۀ 
می شود. كتيبۀ قصر قابوس درست در زير بازشوی گنبد رُك و تمامی كتيبه ها در بناهای دورۀ اسلامی با »بسم الله 
الرحمن الرحيم« موسوم به تسميه آغاز می شود. بخش دوم كتيبه هم كه بالای درگاه است، عبارت منحصربه فرد »هذا 
القصر العالی« است. اين تركيب يگانه به عنوان نقطۀ عزيمت تحقيق حاضر، از اين جهت قابل بررسی است كه در 

تمامی كتيبه برج های آرامگاهی و ديگر كتيبه ها، جز دو استثناء جزئی، وجود ندارد. 

لغت »قصر« تنها در كتيبۀ ميل رادكان غربی19 و بقعۀ پير علمدار دامغان20 )417ق( وجود دارد؛ با اين تفاوت كه 
در اين دو كتيبه، لغت قصر در تركيب با لغاتی چون »قبّه« يا »مشهد« آمده است. در كتيبه  برج های لاجيم21 )413ق( 
و رِسكِت22 )شايد500ق( كه ظاهراً به پيروی از برج قابوس ساخته شده اند، به ترتيب عباراتی چون »هذا قبر القبّه« و 
»هذه القبّه« آمده است. در كتيبۀ بقعۀ دوازده امام يزد )429ق( و بقعۀ چهل دختران دامغان )446ق( نيز عبارت »هذه 
القبّة الامير« و در بنای گنبد عالی ]علی[ ابركوه23 )448ق(، عبارت »هذه التربة للأمير ... نور الله قبرهما« آمده است )بلر 
1394؛ گدار 1371، ج. 2: 225(. برخلاف موارد فوق كه آشكارا بر كاركرد تدفينی بنا اشاره دارند، در كتيبۀ گنبد قابوس، 
هيچ لغتی دال بر آرامگاه بودن بنا وجود ندارد. می دانيم كه »در دورۀ اسلامی لغات قبّه، بقعه، تربه )خاك(، مقبره، خوابگاه، 

تصوير 6: بخش دوم كتيبۀ گنبد قابوس در بالای درگاه: هذا القصر العالیتصوير 5: بخش نخست كتيبه: بسم الله الرّحمن الرّحیم
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مشهد و قبر به »آرامگاه« اطلاق می شد. البته قبّه از همه رايج تر است« )بلر 1394، 17(. در لغت عرب، »قُبَّه« به معانی 
« به معنی بلند شدن، عمودی شدن و قدبرافراشتن  گنبد، بنا يا عمارت گنبدی آمده است. لغت قُبَّه هم از ريشۀ »قَبَّ
است. برای همين عرب به برج ناقوس، قُبَّةُ الجَرَس می گويد )آذرنوش 1385، 523(. با اين حساب، اطلاق واژۀ قبّه به 
قصر قابوس در زبان فارسی هم زمان دارای دو معنی »گنبد قابوس« و »برج قابوس« است. در عمل هم اين بنا تاكنون 
با همين دو اصطلاح شناخته شده است. پرسش قابل طرح اين است كه كتيبه نگاران گنبد قابوس به جای طيف وسيعی 
از واژگانی كه بعدها در اين گونه بناها به كار رفته است، چرا تعمداً تركيب »قصر عالی« را كه نه نشانی از عنوان مرسوم 
»قبه« كه به آن موسوم گشت و نه عنوان »قبر« آورده اند؟ پاسخ اوليه و منطقی به اين پرسش اين است كه استفاده 
از اين تركيب و بدون واژه ای كه ناظر بر آرامگاه بودن بنا باشد مانند آنچه در ميل رادكان و پير علمدار ذكر شد، نشان 

می دهد كه ساخت اين بنای باشكوه بسيار فراتر از ابعاد تدفينی آن بوده است. 

تصوير 7: ميل  رادكان غربی 
)wikipedia.org( )407ـ411ق(

تصوير 8: برج لاجيم سوادكوه )413ق( 
)همان جا(

تصوير 9: بقعۀ پير علمدار )417ق( 
)همان جا(

تصوير 10: برج رسكِت )شايد حدود 500ق؟( 
)همان جا(

اصطلاح »القصر العالی« از دو بخش »قصر« و »عالی« تشكيل شده است. عدل و ملكيان شيروانی قصر را معادل 
 Adle &( كاخ« دانسته و گفته اند نويسندگان آن دوران بعضی بناهای منسوب به زرتشتيان را كاخ می ناميده اند«
Melikian-Chirvani, 1972 به نقل از بلر 1394، 102(. هرچند معادل فارسی قصر در عربی، كاخ است و لغات 
ايوان، برج و حصن )قلعه( نيز مترادف با قصر آمده است، در اينكه گنبد قابوس از جمله بناهای منسوب به زرتشتيان 
بوده يا اينكه قابوس از آوردن لغت قصر )كاخ( قصدِ اشاره بر دين پيشينيان خود را داشته، با تصويری كه متون از 
شخصيت دينی قابوس آورده اند، چندان سازگار و قابل پذيرش نيست. مضاف بر اينكه تاريخ شمسی يزدگردی كتيبه 

به تنهايی و روشنی تبار ايرانی بانی بنا را نشان می داد! 
راه ديگر برای ورود به معنای لغت قصر در تركيب »قصر عالی« رجوع به كتاب مقدس مسلمانان و پرآوازه ترين كتاب 
شعر پارسی، يعنی شاهنامۀ فردوسی است. پيش از اين اشاراتی بسيار گذرا به دلالت های لغت قصر در كتيبۀ بنا و آيات 
قرآن شده است. از اين منظر شيلا بلر تنها به گفتن معانی دوپهلوی قصر يعنی »كاخ های بلند كافران« و »بناهای 
بهشتی« در قرآن بسنده می كند )بلر 1394، 103(. راگلس هم مفهوم قصر در كتيبه را پژواك آيۀ 10 سورۀ فرقان دربارۀ 
بهشت )معادشناسی( دانسته و آن را مضمون مناسبی برای مقبره بودن بنا می داند )راگلس 1396، 199(. همان طور كه 

در زير بحث خواهد شد، اين توصيفات كافی به نظر نمی رسند.
لغت قصر به صورت مفرد »تنها يك بار« در قرآن آمده است.24 خداوند در آيۀ 45 سورۀ حج و دو ترجمۀ كهن 
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آن می فرمايند: 
شِيدٍ.« لَةٍ وَ قَصْرٍ مَّ »فَكَأَين مِّن قَرْیةٍ أهَْلكَْنَاهَا وَ هِیَ ظَالَِةٌ فَهِیَ خَاوِیةٌ عَلیَ عُرُوشِهَا وَ بئِرٍْ مُّعَطَّ

و چند اهل ديه هايی هلاك كرديم و ايشان ستم كرده بودند بر تن خويش و آن ديه اوفتاده در كازها و . 1
سقف های آن، و چاه فرو گذاشته و كوشك بلند كرده )ترجمۀ تفسير طبری، قرن چهارم هجری(.

ای بسا شهرا كه هلاك كرديم آن را، و ستمكار ايشان بودند، آنكه آن شهر از مردمان خالی، ديوارها افتاده . 2
بر كازها. و آنكه چاه باز مانده از ]دشتيان [، و كوشك استوار رفيع ]باز مانده از شهريان [ )رشيدالدين ميبدی، 

كشف الاسرار و عدة الابرار، قرن ششم هجری(.
شِيدٍ« توسط مترجمان به قصر رفيع گچ كاری شده )آيتی(، كاخ های گچ كاری شده )ارفع(،  در اين آيه، »قَصْرٍ مَّ
كوشك رفيع )اشرفی(، قصرهای رفيع )پورجوادی(، كاخ های بلند و گچ كاری شده )خسروی(، كوشك های بلند بگچ 
كرده شده )خواجوی(، كوشكی بلند )روض الجنان، 6ق(، قصر بلند گچ كاری شده )سراج(، كوشك رفيع )شعرانی(، 
كوشك های افراشته )فولادوند(، قصر و كاخ بلند ]يا گچ كاری شده استوار[ )فيض الاسلام(، كاخ هايی بلند )گرمارودی(، 

و كوشك های بلند گچ كاری شده )مجتبوی( ترجمه شده است. 
به طور كلی، كلمۀ قصر در قرآن سه معنی دارد: 1. قصر با فتح »ق« و سكون »ص«، بنای باشكوه و عمارت بلند 
و كاخ، 2. قصر با كسر »ق« و فتح »ص«، كه متضاد با معنای نخست است، به معنی كوتاهی و كوچكی )آذرنوش 
1385، 545(، 3. معنی آخر قصر نيز كه آيۀ 10 سورۀ فرقان بر آن دلالت دارد، كوشك ها و بناهای باشكوهی است 
كه خداوند در بهشت وعده داده است. پس به طور كلی، لغت قصر در قرآن بر بنای باشكوه در دنيا )برای ظالمان 
و كافران(  و آخرت )برای مؤمنان(  دلالت دارد. همچنين در فرهنگ لغت عرب، مشيد به فتح )ش( به دو معنی 
»گچ كاری كردن« و »بالا بردن« آمده است. اين لغت يك  بار ديگر دركنار واژۀ »بروج« نيز به  كار رفته است: »أيَنَما 
تَكُونوُا يدْرِكْكُمُ المَْوْتُ وَ لوَْ كُنْتُمْ فِی برُُوجٍ مُشَيدَةٍ«: هركجا باشيد مرگ شما را دريابد، هرچند در كوشك های بلند و 
استوار باشيد )نساء: 78(. راغب نيز می گويد: »شيد قواعده« يعنی پايه های آن را محكم كرد گويی با گچ بنا كرده. 
بروج مشيده يعنی گنبدهای محكم يا مرتفع )راغب اصفهانی 1374، ج. 4: 94(. بنابراين كلمۀ شيد هم در لغت عرب 
دارای دو معنی است: شيد با فتح )شَ( به معنی برپاكردن و احداث كردن ساختمان است و شيد با كسر )شِ( در اين 
آيه به معنای گچ يا ملات و ساروج است. كلمۀ »مُشَيَّد« نيز به معنی بلند، مرتفع و )ساختمان( سر به فلك كشيده 

آمده است )نك: آذرنوش 1385، 350(. 
صفت »عالی« نيز علاوه بر معانی بلندمرتبه، رفيع و جايگاه بلند، در ظاهر نسبتی لفظی و تركيبی مُسجّع برای 
هم قافيه گی با لقب بانی بنا يعنی »شمس المعالی« است. صفت »عالی« دارای دو معنی ظاهریِ رفيع و طويل و معنای 
باطنیِ مرتبه بلند )عالی رتبه( و »والامقام« است.25 شيلا بلر معتقد است كه اين نخستين بار است كه در كتيبۀ بناهای 
شرق اسلامی به صفتی ناظر به بنا برمی خوريم و بر پايۀ معنی ظاهری اين صفت می افزايد: »روشن است كه سازنده 
گنبد قابوس بر آن بوده تا با آوردن صفت عالی بر بلندی اش تأكيد كند« )بلر 1394، 103(. به روشنی دو معنی ظاهری 
و باطنی صفت »العالی« با صورت و محتوای گنبد قابوس منطبق است: در معنی ظاهری، صفت »العالی« دلالت بر 
بنايی رفيع و طويل دارد و در معنی باطنی اشاره به مقام بالای قابوس و در حقيقت مفهومی نمادين از تصويری است 
كه قابوس از بزرگی و والايی خود در اشعارش دارد )نك: ابن اثير 1385، ج. 13: 5489(. بعداً به استفادۀ قابوس از مفهوم 
قصر در اشعارش به عنوان بلندمرتبگی اش در فضل و دانش اشاره خواهد شد. مضاف بر اينكه در لقب قابوس يعنی 
شمس المعالی نيز اين مفهوم باطنی نهفته است. اما معنی باطنی صفت عالی دارای وجه منفی نيز هست. به عبارتی 
چنان كه مقصود از اين صفت، تكبر و برتری طلبی باشد، دقيقاً همان گونه كه متون تاريخی از شخصيت قابوس آورده اند، 
بار معنايی منفی دارد. اگر دوباره به قرآن رجوع شود، صفت »العالی« نيز تنها دو بار، ولی به صورت جمع آمده است. در 

آيۀ 75 سورۀ ص و آيۀ 46 سورۀ مؤمنون و ترجمه های كهن آن ها می فرمايند: 
»قالَ يا إبِلْيسُ ما مَنَعَكَ أنَْ تَسْجُدَ لمِا خَلقَْتُ بيِدَی أسَْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ العْالين« )ص: 75(
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گفت: ای ابليس چه بازداشت ترا كه سجده نكنی آن را كه بيافريدم بدست من؟ گردن كشی كردی يا بودی از . 1
بره تران )ترجمۀ تفسير طبری، قرن چهارم هجری(.

گفت ای ابليس، چه بازداشت ترا كه سجود كرديد تو؟ چيزی را كه بيافريدم بدو دست خويش، باش گردن . 2
كشيدی؟ يا برتری جستی و خويشتن را از برتران ديدی )رشيدالدين ميبدی، كشف الاسرار و عدة الابرار، 

قرن ششم هجری(.
»إلِی  فِرْعَوْنَ وَ مَلَائهِِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانوُا قَوْماً عالين« )مؤمنون: 46( 26

سوی فرعون و گروه او مهتران، بزرگی كردند و بودند گروه وی رهان )ترجمۀ تفسير طبری، قرن چهارم(.. 1
 بفرعون و كسان او، گردن كشيدند و قومی بودند در خويشتن برافراشتگان )رشيدالدين ميبدی، كشف الاسرار . 2

و عدة الابرار، قرن ششم هجری(.
از اين گونه انتخاب كلمات خاص مرتبط با قرآن چه نتيجه ای بايد گرفت و چه پيام هايی از  اين كتيبه قابل فهم 

است؟ به نظر می رسد اصطلاح »قصر عالی« دست كم در دو سطح از معانی ظاهری و باطنی زير صراحت دارد:
الف. در سطح اول، قصر عالی به معنای بنا و كاخی باشكوه و بلندمرتبه است كه با آنچه قابوس از خود در نظر 
داشته و متون تاريخی آن را تأييد می كنند و ايدۀ اصلی بنا نزديك است. اما لغت »قصر« در اين كتيبه با توجه به آنچه از 
معنای اوليۀ آن يعنی بنای باشكوه، كوشك و كاخ برای سكونت دنيايی استنباط می شود نيست. در واقع ترديدی نيست 
كه اين بنا برای سكونت دنيوی ساخته نشده، هرچند قرار بوده كه مسكن قابوس پس از مرگش باشد. بنابراين لغت قصر 

در كتيبه وجه نمادين و كنايی دارد و دو تفسير برای مفهوم »قصر عالی« قابل استنتاج است:
در ظاهر امر، قصر عالی، نمادی از شكوه پادشاهی قابوس در زمان حياتش و يادبودی زمينی از سكونت او در . 1

سرای ابدی است. همان طور كه شيخ اجل در مدح تركان خاتون، مادر اتابك محمد بن سعد، از تمثيل »قصر 
عالی« برای بلندی و شكوه پادشاهی، اين چنين ياد می كند: جاودان قصر معاليت چنان باد كه مرغ/ نتواند كه بر 

آن جای )سايه( كند غير همای.
قصر عالی می تواند كنايه ای از بلندمرتبگی قابوس در ادب و هنر باشد؛ چنان كه او از ]بنياد محكم[ فضل و . 2

دانش خود با كنايۀ »قصر من« ياد می كند: بالله لا تنهضی يا دوله السفل/ و قصری فضل ما أرخيت من طول27 
)اليزدادی 1341، 13(. 

ب. در سطح ديگر، معنای باطنی تركيب »قصر عالی« نهفته است. بسيار وسوسه انگيز است كه بر اساس تطابق های 
لغوی و معنايی، تركيب يگانه  قصر عالی با آيات يگانۀ پيش گفته مرتبط شود. اگر اين ارتباط مفروض گرفته شود، در اين ساحت 
معنايی قاعدتاً برای كسانی كه با مفاهيم قرآنی آشنا و مأنوس بوده اند، می توانست دارای معانی رمزی و باطنی باشد. در واقع 
قصر عالی با تنها آيۀ قرآنی )حج: 45( كه لغت »قصر« در آن به كار رفته يعنی قَصْرٍ مَشِيدٍ به معنی قصر بلند و گچ كاری شده 
مقارنۀ معنايی دارد؛ به ويژه آنكه گنبد قابوس نيز بنايی )كوشك( بلند و سر به فلك كشيده است كه از ملات گچ و ساروج28 
ساخته شده است.29 مضمون آيه می فرمايد كه قوم و قريه هايی كه به سبب ظلمی كه روا داشته بودند، خداوند اهلش را هلاك 
نموده و آن قريه ها به كلی نابود شده و كوشك  بلند )گچ كاری شدۀ( آن ها »بر جای مانده«  است. شايد يكی از دلايل برجای 
ماندن گنبد قابوس در اين دوران، همين نسبت و اشاره كتيبه به اين آيه قرآن بوده است. همچنين در آيۀ 75 سوۀ ص و 46 
سورۀ مؤمنون نيز اشاره به تكبر )خود برتربينی و بزرگی طلبی( و برتری طلبی ابليس و فرعونيان شده است. ممكن است پرسيده 
شود كه آيا ممكن است قابوس كه خود اديب30 و دانشمند بود و به عربی و فارسی نيكو شعر سروده، از معانی كتيبه آگاه نبوده 
باشد؟ پاسخ و توضيح دقيق به اين سؤال دشوار است؛ اما با شناختی كه از شخصيت قابوس در دست است بعيد است كه او 
دست كم از سطحی از معانی ظاهری و باطنی اين واژگان آگاهی نداشته باشد. با نگاهی به آثار قلمی او می توان اظهار داشت 
قابوس كه اديب بوده، به معانی لغات قصر و عالی و حتی وجه كنايی قصر و اطلاق آن به خود واقف بوده است. بنابراين 
اصطلاح تركيبی »القصر العالی« دارای معانی چندلايه ای است كه هم در ظاهر با بنای گنبد قابوس مناسبت دارد و هم در 
معنای باطنی می تواند تصويری دوپهلو و متضاد )همچون شخصيت قابوس( ارائه دهد. به نظر نمی رسد فهم معنای باطنی 
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نخست قصر عالی )كاخ بلند( كه نمادی از بلندمرتبگی و معالی قابوس است، برای بانی آن غريبه بوده باشد. با اين اوصاف 
چندان نمی توان اطمينان داشت كه قابوس بر لايۀ دوم معنای باطنی اين اصطلاح كه آيات فوق بر آن دلالت دارند، شايد 

به جز دلالت مثبت قصر ـ به معنی بناهای بهشتی ـ چندان نظر و اهتمام داشته است. 
نمودار 1: مفاهيم و مراتب معانی ظاهری و باطنی تركيب »القصر العالی«

معنای منفی: تكبر و جاه  طلبی   

القصر العالی

معنای باطنی: قابوس بن وشمگير معنی ظاهری: كاخ بلند: شكوهِ و اقتدار پادشاهی قابوس

معنای مثبت: بلندمرتبگی و كمال قابوس در حكمرانی، ادب و هنر

يكی ديگر از متون كلاسيك كه می تواند راهگشا باشد، شاهنامه به ويژه برای شاعری چون قابوس است. »باقر 
آيت الله زاده شيرازی، گنبد قابوس را شاهنامه معماری ايران دانسته است« )مؤذن زاده كلور 1393، 316(. اين تعبير از 
آنجاست كه فردوسی در شاهنامه بارها از تركيب »كاخ بلند« بهره برده و شايد مهم ترين آن اين بيت در توصيف شاهنامه 
باشد: »پیَ افگندم از نظم كاخی بلند/ كه از باد و باران نيابد گُزند« )فردوسی 1394، ج. 2: 793(. احتمال دارد كه شاهنامه 
حوالی همان سال هايی كه قابوس در خراسان به سر می برد و يا پس از مراجعت به گرگان به دست او رسيده باشد و او 
اين تركيب را از شاهنامه به عاريت گرفته باشد؛ به ويژه آنكه نمی توان توجه ويژۀ قابوس به استحكام بنا )به عنوان ميراث 
نمادين او(، تشبيه قصر عالی )كاخ بلند( به شاهنامه و امر به ساخت بنا توسط او )پی افگندم( را چندان اتفاقی دانست. 
مضاف بر اينكه ميكائيليديس به احتمال زياد، قصر را معادل كاخ فارسی دانسته كه در شاهنامه برای اشاره به مقبرۀ 
نوشيروان استفاده شده بود )Michailidis 2007, 282(. نكتۀ مهمی كه از نگاه ميكائيليديس و ديگران پنهان مانده، 
اين است كه فردوسی در بيان وصف »نوشين روان« از مقبره اش )فردوسی 1394، ج. 4: 798(، در بيت 4487 )بيت سوم 
زير( به »ده كمند« )؟( اشاره می كند. شايد اين ابيات يگانه توصيف شاعرانه ای است كه الهام بخش گنبد قابوس بوده 
و شايد بتواند تفسيری از وجود يال های ده گانه31 گنبد قابوس و بنا بر آنچه گفته شد، قرارگيری بنا بر تپه ای مصنوعی 

به عنوان نمادی از تخت پادشاهی )بيت آخر(  ارائه دهند.       
                                 چون من بگذرم زين جهانِ فراخ     برآورد بايد برابر دو كاخ   
                                  به جايی كزو دور باشد گذر     نپرّد بر او كركس تيزپر!

                                 دری دور بر چرخِ ايوان بلند     به بالا برآورده چون ده كمند
                                        نبشته بر او بارگاه مرا     بزرگیّ و گنج و سپاه مرا
                           بسازيد هم زين نشانِ تختِ عاج     بياويزنيد از برِ عاج تاج!

دو بخش ديگر كتيبۀ گنبد قابوس پايان بخش تفسير حاضر خواهد بود. در اينجا دستور ايجاد بنايی بلندمرتبه )قصر 
عالی( برای تثبيت و سكونت ]پاسداری از نام او[ نمادين يكی از اميران ايران است. لغت امير در اينجا عامدانه آمده است. 
توجه شود به تكرار اين كلمه در قاب سوم و چهارم )ت. 11 و 12( كتيبۀ بنا كه دست كم سه مرتبه از واژۀ »امير« و 
در بخش ششم از فعل آن يعنی »امََر« به معنای »فرمان دادن« استفاده شده است )ت 14(. واژۀ امير در كتيبۀ بعضی 
صاحب منصبان خليفۀ عباسی با القابی و پيشوندهايی چون معز، مولی )رادكان و لاجيم(، موليا، صفی، رضی و يمين با 
اميرالمؤمنين و در كتيبه های يادگاری عضدالدوله در تخت جمشيد به صورت حضرۀ الامير يا يادگاری عميدالدين در 
تخت جمشيد اميرالأمرا آمده است )نك: بلر 1394، 18(. همچنين تكرار واژۀ »امير« و به ويژه اصطلاح »الامير ابن 
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الامير« )ت12(، يادآور تكرار واژه های »شاه« و »شاه پسر شاه« در بسياری از كتيبه های كاخ های هخامنشی )نك: 
لوكوك 1395( است.32 علاوه بر اين در تمامی كتيبه هايی كه بلر در كتاب خود آورده است تنها در كتيبۀ گنبد قابوس، 
واژۀ »امير« با اين بسامد و تأكيد چهارباره می آيد. به نظر می رسد اين تأكيد دست كم در دو قاب بر واژۀ »امير« بدون 
هيچ پيشوندی برای قابوس و خاندانش نشانه ای از اصرار قابوس بر تأكيد و نشان دادن استقلال و اقتدار پادشاهی خود 

و شكوه و عظمت پادشاهی زياريان بوده است. 

بنا بر ملاحظات اين مقاله می توان ادعا كرد كه گنبد قابوس به رغم آنكه الهام بخش مقابر و برج های بعد از خود بوده، 
صرفاً برای مقاصد تدفينی محض ساخته نشده است. تا آنجا كه قابوس كه دستور ساخت بنا را داده، به دو دليل تمايل 
نداشته در كتيبۀ بنا عنوانی به  كار رود كه بنا به آرامگاه او شهره شود: اول آنكه او در ناميدن اين بنا به قصر هر دو معنای 
ناپايدار قصر )كنايه از سكونت ناپايدار دنيوی( و پايدار قصر )كنايه از سكونت جاودانه اخُروی( را در نظر داشته است. 
دوم،  قابوس می خواسته اين قصر نمادی از عظمت، بزرگی و بی مرگی نام او در يادها باقی بماند؛ درحالی كه او با نهادن 
عناوين ناظر بر آرامگاه بر بنا، معنای محدود مرگ و پايان خود را به اذهان متبادر می كرد. در بخش ششم كتيبه نيز آمده 
است: »امر ببنائه فی حياته.« تأكيد بر ساخت بنا در زمان حيات كارفرمای آن، اولًا تأكيدی بر اين نكته است كه اين بنا 
را پس از مرگ قابوس نساخته اند؛ ثانياً اشاره  صريح بر واژۀ حيات كه معنای متضاد آن، يعنی مرگ، درون آن نهفته است 

و سپس تاريخ كليدی 397ق می تواند نمادی از حيات و جاودانگی نام و آغاز اقتدار حكومت او باشد. 

نتیجه 
گنبد قابوس يكی از نمونه آثاری است كه به دليل آگاهی اندك از زمينه و زمانۀ شكل گيری آن، تا پرده برداری كامل راه 
زيادی در پيش دارد. در اين مقاله تلاش شد گوشه ای از مفاهيم و كاركردهای اين بنای دوران ساز از روزنۀ روايت متون 
تاريخی و كتيبۀ يگانۀ آن بازخوانی و تفسير شود. با تكيه بر متن كتيبۀ گنبد و شخصيت قابوس بن وشمگير، پيامی كه 
صراحت دارد اين است كه اين بنا نه تنها مقبرۀ قابوس يا نمادی از مرگ و پايان او نبوده، بلكه دقيقاً به عكس اين تصور، 
متن كتيبه گنبد قابوس بر آن است كه بنا يادبودی از جاودانگی نام، فضايل و ميراث اوست. از منظری كلان، اين بنا 
علاوه بر ابعاد سياسی مانند استقلال خواهی و اقتدار، نمادی از حيات ابدی و تداوم و شكوه قابوس، زياريان و ميراث 
ايرانی ايشان است. اين اظهارات بر پايۀ كتيبۀ منحصربه فرد بنا كه هيچ اشاره ای به مقبره بودن بنا نمی كند و آن را 
قصرعالی می خواند، ابعاد بسيار بزرگ و جاه طلبانۀ بنا، شباهت های ساختاری با عناصر پيش از اسلام ايران و دلالت های 

تصوير 12: بخش چهارم كتيبۀ گنبد قابوس: الامیر ابن الامیرتصوير 11: بخش سوم كتيبۀ گنبد قابوس: للأمیر شمس المعالی

تصوير 14: بخش ششم كتيبۀ گنبد قابوس: امر ببنائه فی حیاتهتصوير 13: بخش پنجم كتيبۀ گنبد قابوس: قابوس بن وشمگیر
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)ظاهری و باطنی( بنا بر بانی  بنا و حكمرانی اش استوار است. اما اين سخنان به معنای نفی كاركرد تدفينی بنا نيستند. 
بلكه بدان معنی است كه اين كاركرد بنا در اولويت نخست قابوس نبوده است. به نظر می رسد استفادۀ معنايی بانيان و 
كتيبه نگاران از مفاهيم دوگانۀ قصر و عالی )دنيوی و اخُروی(، چه اين بنا در عمل محل دفن قابوس بوده يا نبوده باشد، 
می توانست روشی هوشمندانه و كنايی برای اشاره و يادآوری يادبود برجای ماندۀ كسی با ويژگی های دوگانه  چون قابوس 
باشد. ضمن اينكه مباحثی چون قتل سرد و خاموش  قابوس و نيز احتمال وجود مراسم آيينی در اين مكان كه شايد بعدها 

قبرستان شده باشد، باب بحث  و تحقيق در اين زمينه را همچنان  باز می گذارد. 
بنابراين تركيب ادبی يگانۀ »قصر عالی« در كتيبۀ گنبد قابوس و بنای رفيعش را می توان هم زمان از دو منظر 
كمابيش قابل جمعِ قابوس و كتيبه نگاران نگريست: اگر آنچنان  كه از تشابه ساختار كتيبه با نثر قابوس برمی آيد، بتوان 
املای كتيبه را به قابوس نسبت داد، او اين قصر را بيانی نمادين از قدرت سياسی، بلندمرتبگی خود در عرصه های ادب 
و هنر و ميراث ايرانی اش و نيز نمادی از قصر جاودانۀ خود در سرای ابدی در زمين در نظر داشته است. اما اگر اين 
تركيب از هنرمندان كتيبه نگار باشد، به دليل شباهت های معنايی با حكومت و شخصيت قابوس، قصر عالی و تأكيد بر 
واژۀ »عالی« استفهامی توبيخی دربارۀ كسانی چون قابوس است كه در زمين برتری طلبی كرده اند. در هر دو حالتِ اين 
تفاسير كه به لحاظ معنايی مانعة الجمع نيستند، اين قصر عالی افزون بر كاركردهای تدفينی و نشانه ای، كنايه و نمادی 
از ]خود[ قابوس، انديشه، قدرت نمايی و مقاصد بلندپروازانۀ او به ويژه در عرصۀ سياسی است. هرچند نبايد از نظر دور 
داشت كه معماران و هنرمندان دوران اسلامی در آفرينش آثار فاخر، انديشه های خود را در بطن مقاصد كارفرمايان از 

مجرای هنرشان منتقل می كردند.   
ملاحظات فوق را از منظری فراتر نيز می توان نگريست. آثار فاخر هنر و معماری دورۀ اسلامی، همان گونه كه 
برخی دانشوران بر آن تأكيد داشته اند، مديون بلندپروازی حاكمان و بانيان آن ها و به رخ كشيدن قدرت و فضايل خود 
)يا حكومتشان( يا باقی نهادن نامی از خاندانشان بوده است. از اين منظر، گنبد قابوس و آثار فاخر و منحصربه فرد اين 
دوران بسيار بيش از آنچه تصور می شود، بيان كننده و وابسته به تمايلات و انگيزه های سياسی بانيان و حاكمانی چون 
قابوس بن وشمگير هستند. همين قضيه دربارۀ آثار فاخر هنر و معماری جهان از جمله هنر مسيحی و حمايت كليسا از 
آثار نقاشی و معماری باشكوه گوتيك نيز صادق است. در واقع اين آثار سترگ برای حاكمان و كارفرمايان علاوه بر آنكه 
نمايش و پيام آور جاه طلبی و اقتدار )زمينی ويا معنوی( آن هاست، بهترين ابزار رسانه ای برای بيان مقاصد ايشان نيز بوده 
است. از اين منظر، اين آثار چيزی كم از منبر مساجد و متون كلاسيك تأثيرگذار نداشتند. با اين تفاسير، قابوس درست 
پس از زوال سامانيان و اعلان قدرت در برابر حكمرانان قدرتمند شيعی چون آل بويه، و برتری بر ديگر معارضان، برج 
اقتدار و خودمختاری خود را در مسير گرگان ]قديم[ به خراسان برافراشت. در واقع گنبد قابوس را بايد مجسمۀ نمادين 
شكوه، اقتدار، استقلال و بلندپروازی قابوس در عرصۀ حكمرانی و تثبيت قدرت در سال 397ق، و نيز كمال و بی پيرايگی 
او )همچون نثر او در كمال البلاغه( در عرصۀ ادب و هنر به شمار آورد. شايد ديگر بی مناسبت نباشد كه اين بنا به مثابۀ 
»منشور« ]حكمرانی[ و تصوير تمام عيار قابوس بن وشمگير، »قابوس نامۀ معماری ايران« خوانده شود كه به قلم بنّايان 

و هنرمندان روزگار زياريان تصنيف شده است.

پی نوشت ها
برای ماندگاری گنبد قابوس در برابر عوامل مخرب طبيعی و انسانی در دورانی طولانی و در مواجهه با عقايد و حكومت های . 1

مختلف و در شرايط اقليمی نه چندان مناسب )آفتاب سوزان و رطوبت( برای مصالح بنا، علاوه بر استحكام بالای بنا، دو دليل را 
می توان برشمرد: نخست آنكه گنبد قابوس و بناهای هم عصر آن يادمان ها يا مقبره هايی بوده يا پنداشته می شدند كه احتمالًا 
تخريب آن ها حرمت شرعی داشته است. ضمن اينكه در غالب كتيبه های اين دست از بناها از جمله برج قابوس وجود تسميۀ 
»بسم الله الرحمن الرحيم« بر حرمت و قداست بناها می افزود. دليل دوم كه به ويژه در مورد برج قابوس اعتبار دارد، نقش 
يادمانی، نشانه ای و زمان سنجی در دشت گرگان برای شناسايی و راهيابی مسافران است. به عبارت ديگر، نقش چندگانۀ اين 
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برج برای راهنمايی مسافران و اوقات شرعی در دشت گرگان، مانع از تخريب انسانی آن و حتی باعث مرمت و نگاهداشت 
آن شده است. فريزر و كلنل ييت داستانی را نقل می كنند كه يكی از رؤسای قبايل دستور می دهد كه برج را ويران سازند، اما 
به دليل اينكه برج بسيار محكم بوده، آسيب زيادی نمی بيند )Fraser 1825, 614؛ ييت 1365، 218(. مهم تر از همۀ اين ها فرم 
)پلان و تناسبات و شكل گنبد( و سازه )پی و مصالح ويژۀ به كاررفته در بنا از جمله آجرهای ريشه دار( از مهم ترين علل پايداری 

بناست. مضاف بر اينكه بخش زيادی از اين ماندگاری در اين شرايط اقليمی و نوع زمين مربوط به پی بناست.
پيشين پژوه؛ . 2 مؤسسه  تهران: خلوص،  قابوس.  برج  تاريخی:  بنای  يك  اضطراری  حفاظت   .1390 احسان.  ايروانی،   نك: 

محمدی، مريم ]و ديگران[. 1392. مطالعۀ ساختار، ويژگی های تكنيكی و زمينه های تاريخی ساخت بنای گنبد قابوس. در 
پژوهش های باستان شناسی ايران. ش. 5، 141ـ154.

3. Landmark

4. Iconography

5. Nomination of Gonbadـe Qabus. 2011. For Inscription on The World Heritage List. Tehran: Iranian 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization.

گرگان قديم در گزارش مورخان، شهری زيبا با ساختمان های آجری در دو سوی رودخانه توصيف شده است )ابن حوقل و . 6
مقدسی(. مستوفی در سدۀ هشتم هجری از به عنوان شهری كاملًا ويران شده و تقريباً متروك ياد می كند و می افزايد كه نوۀ 

ملكشاه سلجوقی آن را بازسازی كرد )گدار 1387، ج. 3: 1181(.
به گفتۀ ركاوندی، بقايای اجساد انسان ها در محوطۀ پيرامونی گنبد قابوس كشف شده است. اين يافته ها تاكنون منتشر نشده . 7

است )حميد عمرانی ركاوندی، دريافت كننده: عبدالمجيد نورتقانی(.
عتبی، بيهقی، ابن عمرانی، جرفادقانی، ابن اسفنديار، ياقوت حموی، ابن خلكان، خواندمير و جنابی به مقبره بودن اين بنا اشاره . 8

كرده اند. بازورت هم به پيروی از گدار بنا را مقبره خوانده است )Bosworth 1997, 358(. از نظر وجه كاربرد مكان يابی و 
راهيابی به چنين بناهايی ميل هم گفته می شود. انوری )6ق( در مذمت اصحاب ديوان، در تشبيهی بنا را گور قابوس خطاب 

می كند: »ثامن القوم آن يمين سرخس/ راست چون ميل گور قابوسيست«
متن عربی: بفتح القاف و ضم الباء الموحدة و فی آخرها السين المهملة، هذه النسبة إلی قابوس، و هو موضع. و الثانی إلی . 9

قابوس ابن وشمكير، أمير جرجان ، قبة قابوس بها معروفة، دخلتها، و عليها مكتوب »هذا القصر العالی للأمير شمس المعالی 
الأمير ابن الأمير قابوس ابن وشمكير«. حرف سين يا سين مهمله، در علم نجوم و احكام و نيز در معماها رمز است از شمس 
)لغت نامه دهخدا، مدخل حرف س(. به نظر می رسد كه لقب شمس المعالی برای قابوس نيز بی ارتباط با اين رمز و يا دانش 

قابوس در علم نجوم نباشد. 
»و فی سنة أربع و أربع مائة مات الأمير قابوس بن وشمكير و دفن فی تابوت زجاج مملوء من الصبر و علقّ فی القبة . 10

التی هی الآن تربته بالسلاسل؛ و علی باب القبّة مكتوب: "هذا القبر العالی للأمير شمس المعالی الأمير بن الأمير قابوس بن 
وشمكير" و ذلك بظاهر جرجان«. بعدها مصطفی  بن  حسن معروف به جَنّابی )وفات: 997ق( همين گزارش را تكرار می كند 
)مؤذن زاده كلور 1397، 319(. چرا اين بنای رفيع و يگانه در تمامی دورۀ اسلامی كه كمتر كسی می توانست آن را ناديده 
بگيرد، بر قرارگيری شگفت آور تابوت قابوس در چنين ارتفاع غيرقابل دسترس و بلندی )ارتفاعی حدوداً 40 متری از كف فضای 

داخلی( تأكيد می شود؟ 
گفته می شود يكی ديگر از ويژگی های قابوس پايبندی او به جوانمردی و مروّت بود. در پاسخی كه بوی استقلال طلبی . 11

می دهد، قابوس به درخواست عضدالدوله مبنی بر بازگرداندن فخرالدوله می نويسد: »در شريعت مروت و دين حفاظ و فتوت، 
نقض عهودِ و اخِفار حق وفود حرام است... مرا خود در ميان فرقۀ جيل ]گيل[ كه وقت حميّت بسر بازی كنند و گاهِ حمايت 

گردن از تيغ دريغ ندارند، كجا ميسر شود اين معنی« )جرفادقانی 1345، 49(. 
اشعار قابوس و نام فرزندان و خاندان او نيز آشكارا علايق، ميل و اظهار نسََب بردن از تبار شاهان ايرانی آل زيار را نشان . 12

می دهد؛ تا آنجا كه به قول مسعودی مرداويج پدر قابوس دربارش را به شيوۀ ساسانيان درآورد و دستور داد تا تاج انوشيروان پسر 
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قباد را برای او ترسيم و بسازند )مسعودی 1382، ج. 2: 750(. امير عنصرالمعالی نيز در وصف قابوس به پسرش گويد: »جدّت 
ملك شمس المعالی قابوس بن وشمگير بود كه نبيرۀ آغش وهادان بود و آغش وهادان مَلكِِ گيلان بود بروزگار كيخسرو .... و 
جدّۀ تو، مادرم، دختر ملك زاده المرزبان بن رستم بن شروين بود ... سيزدهم پدرش كابوس بن قباد بود، برادر ملك انوشروان 

عادل )عنصرالمعالی 1395، 4(.      
ساختن عمارات روی بلندی يا تپه های مصنوعی در معماری هخامنشی سابقه داشته كه آن هم تقليد از عمارات آسوری . 13

است )پيرنيا 1392، 122(.
برای اطلاع از مناسبات آل زيار و آل بويه نك: اشپولر، برتولد. 1369. تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامی. ترجمۀ مريم . 14

ميراحمدی. تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی.
1. بسم الله الرحمن الرحيم، 2. اين كاخِ بلند، 3. برای امير شمس المعالی است، 4. امير پسرِ امير، 5. قابوس بن وشمگير، . 15

6. در زمان حياتش به ساختن آن فرمان داد، 7. سال سيصد و نود، 8. و هفت قمری 9. و سيصد و هفتاد 10. و پنج شمسی 
]يزدگردی[.

مرداويج به مليت ايرانی دلبستگی ژرف داشت و از خلفای عباسی بيزار بود )عماری 1374، ج. 2: 20(.. 16
عبدالرحمن بن علی يزدادی، جمع كنندۀ رسايل عربی قابوس )كمال البلاغه(، سخن قابوس را واجد بسياری از صنايع ادبی و . 17

كمال بلاغت و افاضه شده از قوۀ علوی می شمارد )قابوس بن وشمگير 1341، 32(. اين سخنان يزدادی يادآور وصف سيد رضی 
)اواخر سدۀ چهارم( از كلام علی)ع( در نهج البلاغه است. جالب است كه يزدادی كه از مشاهير و دبيران تبرستان بوده، چند 
سال پس از سيد رضی كمال البلاغه را گردآوری كرده است. اين نزديكی زمانی و گرايش ضد شيعی قابوس فرضيه هم آوردی 

يزدادی با سيد رضی و نهج البلاغه را پيش می كشد. 
در اينجا قابوس به پيروی از بسياری از حكمای پيشين، نظام عالم را به شهری با قصرها و بازارها و... تشبيه می كند. به . 18

گفتۀ ميرچا الياده شهرها، معابد و قصرها در خاور دور مركز عالم تلقی می شدند؛ كه همان تصوير باستانی نوك كوه كيهانی، 
درخت عالم يا ستون كيهانی را تكرار می كنند و هريك بلندترين نقطۀ عالم تلقی می شدند )الياده 1393، 45(. با اين تفاسير 
می توان فرض نمود كه بلندی و سادگی اين بنای قصر نام، نمادی از مركز عالم يا ستون كيهان و محور تلاقی عالم )انسان( 
سفلی به عالم )انسان( علوی است. شايد اين تفسير ابتدايی بتواند باب تأويل را برای تحقيقات آتی در باب اين بنا بگشايد.    

كتيبه روی درگاه )بسم الله هذا قـ ]صر الامير السيد الخطير ابو جعـ[فر محمد؛ كتيبه زير رخبام( بسم الله الرحمن الرحيم . 19
امر بابتداء بناء هذا المشهد فی ايام الحيوة الا سبهبد ابوجعفر محمد بن وندرين باوند مولی اميرالمؤ]منين ا[كرمه الله بالغفران ]و 

الر[ضوان و الجنان فی سنه سبع و اربع مائة و فرغ منه احدی عشر و اربع مائة من الهجرة )بلر 1394، 135(.
1. بسم الله الرحمن الرحيم هذه القبة قصر الحاجب السعيد ابن جعفر محمد بن ابراهيم قدس الله روحه امر ببناء ها ابنه بختيار . 20

عمل علی بن احمد بن الحسين بن شاه البنا بن البناء سنة سبعة عشر و اربع مائه، 2. بسمه الملك لله ]بالای سردر ورودی[ و 
3( آيات 53 و 54 سورۀ زمر )خزايی 1380، 15(. در كتيبۀ بقعۀ پير علمدار كه تماماً عربی است، »هذه القبّة قصر الحاجب«، بعد 

از كلمۀ قبّه، كلمۀ قصر حاجب به معنی قصر يا كاخ پرده دار، دربان يا به تعبير درست تر فرماندار آمده است.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر القبة للكيا الجليل أبی الفوارس شهريار بن العباس بن شهريار مولی أمير المؤمنين رحمه الله . 21

امر ببنائه الستّة الكریمة جهرازاد بنت سيسبور فی سنة ثلاث عشر و اربع مائة عمل الحسين بن علی )رضايی باغ بيدی 1383، 20(. 
الف. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و الينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم . 22

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ب. لا اله الا الله مخلصا محمد رسول الله صادقا هذا القبة 
لهرمزديار ابن مسدرا و لحنوسيار ابن مسدرا... اربعه )بلر 1394، 329(.   

الف. بسم الله الرحمن الرحيم هذه التربة للامير الاجل السيد السعيد الماضی عميدالدين شمس الدولة ابی علی هزارسب بن . 23
سيف الدولة ابی الحسن نصر بن الحسن بن الفيروزان نور الله قبرهما و غفرلهما مما امر ببنائه ابنه الفيروزان فی سنة ثمان و 

اربعين و اربع مائة حسبنا الله، ب. و لوالدته السيدة الجلیلة ناز بنت كشمير رحمة الله عليهما )همان، 194(.
علاوه بر لغت قصر كه يك بار در قرآن به صورت مفرد آمده، جمع آن هم دو بار در سوره های اعراف )آيۀ 74( و فرقان . 24
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)آيۀ 10( نيز آمده است.
دربار و قصر خلفای عثمانی نيز با عنوان »الباب العالی« خوانده می شد )آذرنوش 1385، 458(.. 25
»منظور از "عالين" اين است كه نسبت به ديگران علو و برتری داشته، ديگران را بنده و فرمانبر خود كرده بودند، همچنان . 26

كه بنی اسرائيل را هم عبد خود قرار داده بودند، پس علو در زمين كنايه است از طغيان بر اهل زمين، و اهل زمين را به اطاعت 
خود درآوردن« )ترجمۀ تفسير الميزان(.

به خدا كه ای ثروتمندان فرومايه برنخواهيد خاست/ و قصر من، فضل ]و ادب[ من است و سست نخواهم شد از فضل.. 27
28. Lime. See :Fraser 1825, 613

هرچند فضای داخلی بنا از نوعی اندود گچ و آهك است، آندره گدار می گويد هيچ نشانی از كاشی و گچ، به جز اندود روی . 29
حروف كتيبه و مقرنس ها وجود ندارد )گدار 1387، ج. 3: 1183(.

در كشكول شيخ بهايی آمده است: »بر بازوبند قابوس بن وشمگير رقعه ای را يافتند، بر آن چنين مكتوب بود: هرگاه حيله . 30
و مكر طبيعت آدمی باشند، اطمينان به ديگری عجز است و اگر مرگ ناچار است، به دنيا مايل شدن حماقت است و اگر قضا 

و قدر حق است، احتياط باطل بايد باشد« )عاملی 1392، 705(.
تأكيد دانشوران بر ارتباط فرم بنا با نمادهای باستانی ايران با وجود روحيۀ ايرانی گرايی زياريان، قابل پی گيری در تحقيقی . 31

مستقل است. در اينجا می توان از فرضيات محتمل ديگری سخن گفت. برای مثال تصويری از خدای خورشيد نزد معتقدات 
مذهبی خانه نشينان لرستان مركزی وجود دارد كه در آن سر انسان برجسته ای توسط پرتوهای خورشيد محاط شده است )گدار 
1377، 59(. اين شمايل بدان سبب دارای اهميت است كه هم با لقب قابوس يعنی »شمس المعالی« و هم با پلان ]پاپيل: 
پشت بندهای سازه ای[ برج قابوس قرابت معنايی و شباهت ساختاری دارد. مضاف بر اين می توان خاستگاه شمايل نگاری اين 
پاپيل ها در گنبد قابوس را در پوشش ايرانيان باستان دنبال كرد. مثلًا سربند، دستار و كلاه برای مقاصد كاربردی و دلالت های 
نمادين مختلفی چون حفاظت سر، زيبايی )تزيينی(، نشانۀ مذهبی و قومی يا مرتبه و طبقه اجتماعی و شغلی در فرهنگ های 
سنتی به كار می رفت. يكی از مرسوم ترين سربندها نزد ايرانيان، كلاه بلند و ترك دار پارسی بر سر بزرگان و سربازان پارسی 
دوران هخامنشی است )ذكاء 1342، 15(  كه با تركيب اين پشت بندها تشابه ساختاری دارند. اين تشابه از آنجا درخور توجه 
است كه قاآنی شيرازی )1223ـ1270( در شعرش گنبد قابوس را چنين به دستار و كلاه تشبيه می كند: »چو از دستار سنگينم 
نگردد كار رنگينم/ چرا بر سر گذارم گنبد قابوس جرجانی.« در واقع تشبيه اين بنا به كلاه می تواند از وجه صوری كل بنای برج 
يا گنبد مخروطی و از وجه معنايی، كه دربارۀ آن به تفصيل سخن گفته شد ـ كنايه ای از مقام ]رياست[ عالی رتبه قابوس باشد. 

ايران باستان و . 32 با آيين های تدفين و مقابر شاهان  ميكائيليديس به تفصيل بر تشابهات برج مقابر باوندی و گنبد قابوس 
.)Michailidis 2007, 308( سنت های زرتشتی تأكيد دارد
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This study aims to investigate the origins, concepts, and symbolic and formal functions 
of the Gunbad-i Qābus tomb-tower based on interpretation of its inscription.  This 
hermeneutic analysis addresses the historical context of the building formation, 
rethinking the concepts presented in its ten-piece inscription using philological 
methods, and compares it with the inscriptions of some other tomb-towers of Iran. 
Findings show that after the fall of Samanid dynasty, Qābus b. Voshmgīr erected the 
symbol (tower) of his authority and charter of governance on the road from Gurgān to 
Khurasan to show off his power and ensure his sovereignty against powerful enemies 
like the Buyids. The original intention of Qābus to build the monument beyond its 
funerary function was the foundation of an eternal monument glorifying his virtues, 
grandeur, and ambitions. In addition, this landmark is a symbol of the consolidation 
of Qābus’s power in the political arena, and his perfection and eminence in art and 
literature.

Keywords: Gunbadـi Qābus (Dome of Qābus), inscription, lofty castle, Qābus b. 
Voshmgīr, tomb-tower, Ziyārids.
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